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 جناس همسان )تام(

 ظاهر واژگان یكسان و معانی آن ها متفاوت 

 مطمئن شوید معانی متفاوت را یافته اید، صرفاً به ظاهر یكسان اكتفا نكنید.
جفــا را زاد مــادر چــون تــو را زاد«»وفــا را زاد مــادر چــون مرا زاد

»جناس تام ندارد.«

 »جناس همسان« اگر در آخر دو مصراع به كار رود قافیه ی آن شعر 
اســت نه ردیف. )زیرا ردیف هم ظاهر یكســان دارد و هم معنی یكســان 

درحالی كه در جناس تام تنها ظاهر واژگان یكی است.(

ذكرش همه این است كه گم گشته دلم كو )كجاست(؟»هر كس كه نهد پای بر آن خاك ســر كو )كوچه(

ردیف  قافیه

نـمونـهها

تا دیده ی من بر رخ زیبای تو باز اســـتبردوختـــه ام دیـــده چو بـــاز از همـــه عالم

بایـــد چو ابـــر از همه اعضا گریســـتنتنهـــا بـــه دیـــده ای، نتـــوان داد گریه داد 

بر مژگانبـــه تار مـــو اگـــرش ره فتاد در شـــب تار اشـــك  گلگونه  که  دوید  چنان 

روانـــش چـــون  کـــه  او  تـــن  اســـتخـــرّم  روان  بـــرود ســـخن  تـــن  از 

تو، کمندهر خم از جعد پریشـــان تو، زندان دلی است اســـیران کمنـــد  نگویی که  تا 
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فصل اول: تصاویر، کلیدها و نمونه ها 
11

حلنـمونـهها

تا دیدۀ من بر رخ زیبای تو باز اســـتبـــر دوخته ام دیده چو بـــاز از همه عالم

باز باز

گشودهپرنده ی شكاری

اعضا گریســـتنتنها به دیده ای، نتـــوان داد گریه داد  از همه  ابر  باید چو 

دادداد

ارائه کردحق

چنان دوید که گلگونه اشـــك بر مژگانبـــه تار مو اگرش ره فتاد در شـــب تار

تارتار

تاریكدانه ی مو

روانش او کـــه چـــون  تـــن  اســـتخرّم  روان  ســـخن  برود  تن  از 

روانروان

جاریروح

 »اضافات« )ضمایر پیوسته، نشانه های جمع، پسوندها و ...( تأثیری در جناس همسان ندارند. 

تا نگویی که اســـیران كمند تو، كمندهر خم از جعد پریشـــان تو، زندان دلی است

كمندكمند

کم هستندطناب )گیسو(
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 جناس ناهمسان )ناقص(

 خودكار عمودی )هر وقت دو تا لغتو زیر هم نوشتی، بعدش خودكارتو 
عمودی روی یكی از حروف گذاشــتی و بقیه ی حروفش %100 یكی بودن، جناس 

ناقصُ پیداش كردی( + تفاوت تنها در 1 حركت 
بـــودبـــودبـــو  د   بـــودبـــو دبـــود

ســــو یابـــود  ابــــو ی كـــبــــودبـــا  دســــود
           

 همراه های واژگان )نشانه های جمع، ی، پسوند و پیشوند، ضمایر 
و ...( تأثیری در جناس ناقص بودن آن ها ندارند.

شکل

گرچــه عمــری بــه خطــا دوســت خطابــــش   كــردم»دیــدی آن تــرك ختا غــارت دین بــود مرا

بی تأثیرجناس ناقص

در این حالت چون اختلاف ظاهری بیش از یكی می شود توجه ویژه نیاز داریم. 

نـمونـهها

باشی که بســـی گل بدمد باز و تو در گل باشی نوبهار است در آن کوش که خوشدل 

ســـر من و قـــدم ســـرو ناز پـــرور مناگـــر قدم نهد آن ســـرو ناز بر ســـر من 

می رود صیّاد از پی، صیـــد پیكان خورده را از نگاهـــش دارم امید وصالـــی ز آنكه گاه

گَهِ برخاســـتن کـــو قیامت تا تماشـــای قیـــام من کند؟قامتی دیـــدم که می گوید 

خـــون افزاید، تـــب آورد، نیـــش خورددنیا عســـل اســـت و هرکه او بیش خورد 
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حلنـمونـهها

که بســـی گل بدمد باز و تو در گل باشـــی نوبهار اســـت در آن کوش که خوشدل باشی

ُــل گـ
ِــل گـ

ســـر من و قدم ســـرو ناز پرور مناگر قدم نهد آن ســـرو ناز بر سر من

 ســر  و

ســر

مـــی رود صیّاد از پی، صیـــد پیكان خورده رااز نگاهـــش دارم امید وصالـــی ز آنكه گاه

نـگاه
  گاه

برخاســـتن گَهِ  می گوید  که  دیدم  کو قیامت تا تماشـــای قیـــام من کند؟قامتی 

قیام  قـــامت
قیامـتقـیـامت

خون افزایـــد، تـــب آورد، نیش خورددنیا عسل اســـت و هرکه او بیش خورد 

بـــیش
نـــیش
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 سجع

 كلمات هم قافیه، یا هم وزن در آخر جملات نثر )سجع در نثر، اغلب مثل همان قافیه در نظم( 

 افعال یا عباراتی به شكل ردیف می توانند در آخر آن بیایند. گاهی یكی از طرفین به قرینه ی لفظی حذف 
می شود و این موضوع تأثیری در سجع ندارد. 

»دختری پرخواسته بود و جمله به گل آراسته ] بـــود [

نـمونـهها
دیده در ظلمت شب، هرچند در خفا است، امّا امید روشنی صبح در قفا است.

ظالمی را حكایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را فروختی به طرح.

تا با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم، نهان بودم و پیدا شدم.

الهی، بایسته ی تو، پیش از طاعت، مغفور و نابایسته ی تو پیش از معصیت مهجور است.

آنچه منصور حلّاج گفت، من نیز گفتم، او آشكارا گفت، من نهفتم.
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حلنـمونـهها

دیده در ظلمت شب، هرچند در خفا است، امّا امید روشنی صبح در قفا است.

ظالمی را حكایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را فروختی به طرح*

تا با تو آشـنا شدم، از خلایق جدا شدم، نهان بودم و پیدا شدم.

الهی، بایسته ی تو، پیش از طاعت، مغفور و نابایسته ی تو پیش از معصیت مهجور است.

 است بعد از »مغفور« به قرینه ی لفظی حذف شده است و گفتیم که این موضوع تأثیری در ایجاد سجع ندارد.

آنچه منصور حلّاج گفت، من نیز گفتم، او آشكارا گفت، من نهفتم.

* در اینجا از ســجع هم وزن استفاده شده اســت. بحث وزن بحثی اختصاصی و مفصل است و ما به همین اندازه 

کفایت می نماییم که:

تعداد حروف و حرکات برابر باشند )حیف و طرح = 4 حرف و حرکت( + حروف صدادار )ا / ی / و( =2 واحد

سیب و دود و کار = 4 واحد هم وزن
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 واج آرایى، نغمه ی حروف

 ذكــر بیش از 2 بار حرف یــا حروف نزدیك به هم و 
تأثیرگذار.

 گاهــی واج انتخاب شــده با موضــوع و مفهوم بیت در 
ارتباط است: 

ــام خــزان اســت ــد كــه هن ــد و خــز آری بــاد خنك از جانــب خوارزم وزان اســت«»خیزی

»خ و ز« تداعی كننده ی صدای »خِز خِز« خرد شدن برگ های پاییزی

»خروش از خم چرخ  چاچی بخاست«

»خ و چ « تأكید بر خشونت 

نـمونـهها

نالـــه ی تیشـــه به گـــوش دل شـــیرین می گفت 
که گذر بر ســـر فرهـــاد نكردی و گذشـــت

نمی گردیـــد اگـــر ذوق گرفتـــاری عنان گیـــرم 
ز وحشـــت خون عالم در دل صیـــاد می کردم

از شـــرم باغبان  تـــو،  لالـــه ی روی  دیـــد  چو 
هر آنچه گل به چمن بـــود، چید و دور انداخت

جز دل که گیرد جـــای من، جز من که گیرد جای دل
گـــر دل بمیرد وای من گر مـــن بمیرم وای دل

نالـــه را هرچنـــد می خواهـــم که پنهانـــی کنم
ســـینه می گوید که من تنگ آمـــدم فریاد کن
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حلنـمونـهها

نالـــه ی تیشـــه بـــه گـــوش دل شـــیرین می گفـــت
کـــه گـــذر بر ســـر فرهـــاد نكـــردی و گذشـــت

حرف ش

عنان گیـــرم  گرفتـــاری  اگـــر ذوق  نمی گردیـــد 
ز وحشـــت خـــون عالـــم در دل صیـــاد می کـــردم

حرف گ

چـــو دیـــد لالـــه ی روی تـــو باغبان، از شـــرم
هـــر آنچه گل بـــه چمن بـــود، چیـــد و دور انداخت

حرف چ

جـــز دل که گیرد جای مـــن، جز من که گیـــرد جای دل
گـــر دل بمیـــرد وای من گر مـــن بمیـــرم وای دل

حرف ج

کنـــم پنهانـــی  کـــه  می خواهـــم  هرچنـــد  را  نالـــه 
ســـینه می گویـــد که مـــن تنـــگ آمدم فریـــاد کن

حرف ن
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اغراق )مبالغه(

نتیجه نه    اغراق«  »مگه می شه + عبارت 

 از آنجــا كه هر اغراقی منظوری دیگر در پس خود دارد، همه ی آن ها به نوعی »كنایه« نیز هســتند و این دو 
ناقض یكدیگر نخواهند بود. 

نـمونـهها

گر ســـحر بوی خوشـــت جانب گلـــزار آرندبلبـــل از شـــاخ گل افتد به زمین از مســـتی 

جهان ماتم ســـرا گـــردد اگر من از نـــوا افتم به ذوق ناله ی من، آســـمان مســـتانه می رقصد 

که از ســـتاره فزون اســـت اگر شـــماره کنی بـــه دانه دانه ی اشـــكم نـــگاه کـــن ای ماه!

از ره دشـــمن بـــه مژگان خاک برمی داشـــتم تهمت عجز اســـت ســـدّ راه »صائب« ورنه من

چو از عكس رُخـــش عالم پر از مهتاب می دیدمچه حاجت بود شـــمع افروختن در بزم او یا رب!
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حلنـمونـهها

مســـتی از  زمیـــن  بـــه  افتـــد  گل  شـــاخ  از  بلبـــل 
گر ســـحر بـــوی خوشـــت جانـــب گلـــزار آرند

 مگه می شه بوی خوش یار بلبلی را مست کند و از پا درآورد؟ نه

می رقصد مســـتانه  آســـمان  مـــن،  نالـــه ی  ذوق  بـــه 
جهـــان ماتم ســـرا گـــردد اگر مـــن از نـــوا افتم

 مگه می شه با صدای من آسمان برقصد و با سكوتم جهان در عزا فرو برود؟ نه

مـــاه! ای  کـــن  نـــگاه  اشـــكم  دانـــه ی  دانـــه  بـــه 
کـــه از ســـتاره فزون اســـت اگـــر شـــماره کنی

 مگه می شه اشك های من از ستارگان آسمان بیش تر باشد؟ نه

تهمـــت عجـــز اســـت ســـدّ راه »صائـــب« ورنه من
برمی داشـــتم خـــاک  مژگان  بـــه  دشـــمن  ره  از 

 مگه می شه با مژگانم، خاک از سر راه کسی بردارم؟ نه

چه حاجـــت بود شـــمع افروختـــن در بـــزم او یا رب!
چـــو از عكس رُخـــش عالم پر از مهتـــاب می دیدم

 مگه می شه انعكاس چهره ی یارم جهان را پرنور کند؟ نه
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